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  »عبهرالعاشقين«و » سوانح«آواي عشق در دو اثر 
  هاي زباني دو اثرسازيمقايسه و بررسي برجسته

  
   ذر حميديـ  آ سميه صادقيان

  
  چكيده
از جمله رويكردهاي عرفا از ابتداي تأليفات عرفاني و از زمان آميزش فلسفه  

دو شكل زميني و آسماني آن در آثار عرفاني بازتاب  با عرفان، عشق است كه در هر
اند، يافته است. از اولين كتب مستقل در اين زمينه كه آثار پس از خود را جهت داده

روزبهان بقلي است. اگرچه اين دو اثر بر  » عبهرالعاشقين«احمد غزالي و » سوانح«
زباني بسيار از هم اند، در حوزة محور يك موضوع و در يك عصر به نگارش درآمده

و » سوانح«سازي در متمايزند. در اين مقاله ميزان و كيفيت كاربرد دو گونة برجسته
تا بتوان دريافت كه هر يك از چه قالبي براي بيان  شودبررسي مي» عبهرالعاشقين«

مفاهيم عرفاني خود بهره جسته و اين قالب چه اندازه در انتقال مضامين مؤثر بوده 
است يكي از آثار به آرايش زبان بيشتر  شدهدر معني و پيام سبب  تفاوت است.

  و ديگري معنا را در مركز توجه مخاطب قرار دهد. شودمتمايل 
سازي، : سوانح، عبهرالعاشقين، احمد غزالي، روزبهان بقلي، برجستهكليدواژه

  .افزاييكاهي، قاعدهقاعده
  
  
  
  

                                                           
 و مدرس دانشگاه غيرانتفاعي صبح صادق آموختة دكتري زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه اصفهاندانش 

  drssadeghian@gmail.com )ولئمس(نويسندة 

 دانشجوي دكتري دانشگاه شهركرد  
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  مقدمه .1
 از طريقهاي گوناگون زباني است كه شناسي، نقشاز جمله مباحث مهم زبان

شود. آنچه هاي متفاوت، در تناسب با يكديگر پرورده ميآن، معنا و ساختار در موقعيت
گيري زبان ادبي و به طور كلي ادبيات دخيل است، نقش ادبي يا در شكل
واژگان به وجود  2و جانشيني 1نشينيسازي زبان است كه بر اساس محور همبرجسته

سازي را در دو سطح موسيقايي و زباني دكتر شفيعي كدكني اين برجسته آيد.مي
). بي يرويش از دو گونه ساخت، سخن 7: 1370كدكني، شفيعيكند (تعريف مي

هاي ثانوي كه بندي دكتر شفيعي كدكني است: ساختتقسيمگويد كه مطابق با مي
نسبت به ساخت عادي هايي كه گيرند و انحرافهاي عادي زبان قرار ميروي ساخت

به ترتيب  رابندي اين تقسيمليچ ). 149: 1363(بي يرويش،  شودزبان ايجاد مي
). ما در اين  65 -61: 1969است (ليچ،  نهادهنام » هنجار گريزي«و » قاعده افزايي«

افزايي (گروه موسيقايي از ديدگاه قاعدهمقاله بر اساس نظر دكتر كورش صفوي نام 
كاهي (گروه هاي ثانوي از نظر بي يرويش) و قاعدهني و ساختدكتر شفيعي كدك

هاي زباني از نگاه بي يرويش و هنجار زباني از ديدگاه دكتر شفيعي كدكني، انحراف
افزايي قاعدهدهيم. سازي قرار ميگريزي از ديدگاه ليچ) را بر اين دو گونه از برجسته

  گيرد. صورت دروني آن را فرامي كاهيقاعدهمربوط به صورت بيروني زبان است و 
شود كه صورت سخن و لفظ آن را از افزايي به مجموع عواملي گفته ميقاعده

هاي توان گونهكند. اين عوامل را در مجموع ميزبان معيار برجسته و آن را منظوم مي
ايجاد توازن و نظم  سببتكرار كلامي ناميد كه در سطح آوايي، واژگاني و نحوي 

). وزن، قافيه و رديف كه در علم عروض و قافيه 160: 1373(صفوي،  شوديكلام م
شود و نيز تكرار، جناس، سجع، موازنه، ترصيع و برخي ديگر از به آن پرداخته مي

اي در اين رود، هر يك به گونههاي  لفظي كه در علم بديع از آن سخن ميگونه
لام بيشتر باشد، سخن به نظم توازن سهيم است. هر چه توجه به اين عوامل در ك

سخني كه داراي وزن و قافيه و احياناً رديف و  ؛نظم دليلشود و به اين تر مينزديك
هايي از شاهنامة فردوسي، نثر همچون الفيه ابن مالك و بخش ؛به دور از تخيل باشد

رار تك هاي توازن مثل سجع واما در آن از گونه ندارد؛كلامي كه وزن و قافيه ؛ منظوم
                                                           

1. syntagmatic relation  
2. paradigmatic relation   
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سخن ؛ و شعر منظوم ،نامة خواجه عبداالله انصاريمناجاتچون  ؛استفاده شده باشد
همگي از  ،چون غزليات حافظ ؛منظومي كه صور خيال در آن راه داشته باشد

چون اين عوامل قواعدي ؛ افزايي برجسته شده باشدقاعدهبا هاي سخني است كه گونه
افزايي بر آن نهاده شده قاعدهافزايد، نام مي را بيش از آنچه در زبان معيار است بر آن

  است و بر نظم و نثر هر دو حاكم است.
 ؛كاهي (به تعبير ليچ هنجارگريزي) انحراف از قواعد زبان هنجار استقاعده

ها و كاهي، واژه). قاعده40: 1ج :1383كه در معنا خلل ايجاد نكند (صفوي،  ايگونهبه
انحراف از  ؛ براي نمونهپوشاندبر سخن، لباس شعر ميكند و عبارات را برجسته مي

اي به جاي واژة ديگر به دليل شباهت، زبان قواعد نحوي زبان هنجار يا كاربرد واژه
واژگاني، نحوي، آوايي،  هايكند. تاكنون هنجارگريزيمتن را از زبان معمول ممتاز مي

حذف به عنوان انواع  نوشتاري، معنايي، گويشي، سبكي و زماني و نيز ايجاز و
شنايان مطرح شده است (صفوي، هاي زباني از سوي زبانها يا انحرافكاهيقاعده
كاهي به عوامل قاعده ).22-24: 1381شفيعي كدكني،  ؛ 42 -50: 2ج :1383
هاي مختلف در بيان و بديع معنوي مورد توجه واقع شده است، همچون استعاره گونه

  يهام.تشبيه، كنايه، مجاز و ا
اگر بر آن باشيم كه ويژگي زبان ادبي نمادين و مبهم بودن آن است 

ها در زبان گيري اين ويژگيشكل سبب)، پس عواملي كه 125: 1385(يارمحمدي، 
كند و هر چه ميزان اين عوامل در كلام بيشتر ، تخيل را در آن تقويت ميدشومي

يعني تشبيه، استعاره و كنايه  ؛ر خيالسازد. كاربرد صوتر ميباشد، آن را به شعر نزديك
  نقش اساسي در ايجاد فضاي شاعرانه در زبان به عهده دارد. 

احمد غزالي نخستين كتاب مستقل عرفاني به زبان فارسي است كه » سوانح«
). در مقالة 48: 1359(غزالي،  در قرن پنجم در زمينة عشق به نگارش درآمده است

عوامل گوناگون  و مند عرفاني مورد نظر قرار گرفتهحاضر زبان ادبي دو كتاب ارزش
  شود.افزايي در تقابل با هم سنجيده ميكاهي و قاعدهقاعده

  
  »العشاقسوانح«منطق  .2

نكات  است كه غزالي اولين اثر مستقل دربارة عشق به زبان فارسي» سوانح«
، در زبان هشدعميق و مفاهيم والاي عرفاني را كه گاه در پردة رمز و اشارت پنهان 
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اما از  ؛چه غزالي پيش از لفظ معنا را در پيش چشم داشته ساده گنجانده است. اگر
اعجاز غزالي در انتخاب قالبي سهل  ،نمانده است. در واقع سويي از پرورش سخن باز

  و ممتنع است كه ظرفيت پذيرش معاني دشوار و دور از دسترس را داشته باشد.   
  

  »عبهرالعاشقين«منطق  .3
در كلمات به نوا آمده و در سخن عرض اندام كرده » عبهرالعاشقين«شق در ع 

، هنجارگريزي غير قابل قياس زبان كردهاست. آنچه زبان روزبهان را از غزالي متمايز 
است. در اينجا عبارت بر جاي اشارت نشسته است » سوانح«در برابر » عبهرالعاشقين«

هاي مختلف ست، هماهنگي گونهتا عشق را تعريف كند. آنچه قابل توجه ا
  هنجارگريزي در اين اثر است كه نشان از پرورش لفظ در كنار معني دارد.

  
  كاهيقاعده .4

كاهي بسيار است و مجال سخن كوتاه، در اين از آنجا كه عوامل قاعده
  شود.يعني تشبيه، استعاره، كنايه و مجاز اكتفا مي ،مختصر به مباحث علم بيان

  
  . تشبيه 1ـ4

 ر پاية تخيل و به وجه ادعايي استبيه همانند كردن دو چيز به هم بتش
كاهي و ترين عامل قاعدهتشبيه در هر دو اثر مورد بحث مهم .)66: 1386(شميسا، 

رود بازگوكنندة سادگي زبان در سطح لفظ است، چه هر قدر زبان رو به جلو مي
كه نمونة بارز آن در آثار نظامي  شودتر ميتر و نماياناستعاره نسبت به تشبيه پرورده

  مشهود است.
  

  »سوانح«تشبيه در 
اغلب ساده و به دور از » سوانح«تشبيهات نيز همچون ديگر صور خيال در 
هاي گوناگون به كار به براي مشبهدورپروازي خيال ساخته شده است و گاه يك مشبه

ه گويي جزء لاينفك شود كچنان با متن عجين ميتشبيه آن ،اينرود. با وجود مي
گيرد تا به وسيلة آن بتواند اشارت را كلام است. غزالي تشبيه را به ضرورت به كار مي
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گونه است كه به عبارت درآورد و خواننده را به عمق معني سخن خود راه دهد و بدين
پذير است كه تشبيهات، آن اي امكانفهم برخي از عبارات تنها در ساية تصاوير خيالي

  به وجود آورده است: را 
گاه عشق آسمان بود و روح زمين تا وقت چه اقتضا كند كه چه بارد؛ گاه «

عشق تخم بود و روح زمين تا خود چه بررويد؛ گاه عشق گوهر كاني بود و روح كان 
تا خود چه گوهر آيد و چه كان؛ گاه آفتاب بود در آسمان روح تا خود چون تابد؛ گاه 

تا خود چه سوزد؛ گاه زين بود بر مركب روح تا خود كه  شهاب بود در هواي روح
(غزالي،  »بر سر سركش روح تا خود به كدام جانب گرداند... برنشيند؛ گاه لگام بود

1359 :54(.  
تر و اتحاد گيرد تا بدين وسيله تشبيهات عينيغزالي از ادات تشبيه بهره نمي

  :شودتر به نمايانمشبه و مشبه
  .)23(همان:  »زم آتش شوق آيد تا زيادت شودوصال بايد كه هي«
(غزالي،  »عاشق همه زمين مذلت بود و معشوق همه آسمان تعزز و تكبر بود«

1359 :30(.  
  .)31(همان:  »ديده در ثمين دل و جان است«
  .)51(همان:  »اي است هم عاشق را و هم معشوق راعشق عجب آينه«
كه از دست المعيت و كفايت  گاه بود كه بلا و جفاي معشوق تخمي بود«

(همان:  »افكنندتا از او گل اعتذاري برآيد رعايت و عنايت عشق در زمين مراد عاشق
54(.  

به صورت اضافة تشبيهي است و گاه » سوانح«بيش از نيمي از تشبيهات در 
  شود:اين اضافات تشبيهي در متن تكرار مي

دهيم در خلوات  ذكور حروفه را ب ابكار معانياگر چه ما را كار آن است كه «
  .)1(همان:  »الكلام

معشوق است تا به اغيار بازننگرد و  صمصام غيرتآن روي كه در خلق دارد «
وقت است تا به خود واننگرد و آن روي كه  صمصام غيرتآن روي كه در عاشق دارد 

طمع  عشق است تا قوت هم از عشق خورد و بستة صمصام غيرتدر معشوق دارد 
  .)7(همان:  »و از بيرون هيچ چيزيش درنبايد جستنگردد 

  .)12(همان: » خود شود پردة جلال و تعززّگاه گاه وا ازل پرّد و در نقاب «
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كه در نهاد عاشق است از او چه  نهنگ عشقدل و جان و او داند كه «
  .)25(همان:  »فرستدكشد به دم يا بدو چه ميمي

  خورد.مثيل نيز به چشم ميدر اندك مواردي تشبيه مركب و تشبيه ت
  تشبيه مركب

 »گاه (روح عشق را) چون انباز بود در خانه تا در قيام او نيز نوبت دارد«
  .)5(همان: 

اين حقيقت دري است در صدف و صدف در قعر دريا و علم را راه تا به «
  .)8(همان:  »ساحل بيش نيست

ببايد تا كرشمة معشوقي در حسن و كرشمة حسن همچون ملح در ديگ «
  .)14(همان:  »كمال ملاحت به كمال حسن بپيوندد

   .)25(همان:  »گاه او شمشير آيد، اين نيام و گاه به عكس«
گاه عشق آسمان بود و روح زمين تا وقت چه اقتضا كند كه چه بارد؛ گاه «

عشق تخم بود و روح زمين تا خود چه بررويد؛ گاه عشق گوهر كاني بود و روح كان 
گوهر آيد و چه كان؛ گاه آفتاب بود در آسمان روح تا خود چون تابد؛ گاه  تا خود چه

شهاب بود در هواي روح تا خود چه سوزد؛ گاه زين بود بر مركب روح تا خود كه 
(همان:  »بر سر سركش روح تا خود به كدام جانب گرداند... برنشيند؛ گاه لگام بود

54(.  
  تشبيه تمثيل

خواهم كه آن نه وصال است. به بصر آن نمي از حديث به سمع و از جمال«
آفتاب بسيارند و به نور او جهان روشن است،  آن در اين ورق نيست كه نگرندگان به

   .)38 (همان: »اما كس را از او به تحقيق هيچ قوت نيست. تا در غلط نيفتي
  

  تشبيه در عبهرالعاشقين
ضافه است و در به صورت ا» عبهرالعاشقين«بيش از دو سوم تشبيهات در 

واقع خاصيت ايجاز جملات در كلام روزبهان بقلي ايجاب كرده كه تشبيه را تا حد 
آرايي، گاه در يك امكان مجمل به كار برد؛ از سويي به دليل علاقة وي به سخن

  گنجد:جمله چندين اضافة تشبيهي مي
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 امواج سفينة حكمتبه حق توانگر گشتم و از لجة آن به  بحر معرفتدر «
  .)4: 1337(روزبهان،  »فعل رسيدم سواحل صفاتببريدم و به  قهريات و لطفيات

در  لباس حريت از من بركشيد و جامة عبوديتحق مرا در كنف خود برد  و «
  .)4(همان:  »من پوشاند
 (همان: »جمال آن صفات ديدم مرآت آياتدر  چهارسوي مكرماتناگاه بر «

5(.  
  باز قهربه دل راسخان عقل فرو كرد و  ر شوقمنقا، بلابل حقايق معرفت«

  .)18(همان:  »جهان مشاهده برد محبت به چنگل جذبعشق امر رباني به 
حروف اضافه يا فعل  ماننددر تشبيهات غير اضافي، گاه از ادات تشبيه        
  شود:استفاده مي

 »اين عشق به عشق اهل معرفت پيوندد و چون نردبان پاية ملكوت باشد«
  .)16همان: (

  .)36(همان:  »حق تعالي مستحسن را آينة لطف ديد و مستقبح را آينة قهر«
  به فاصله ايجاد شده است: در مواردي ميان مشبه و مشبه

» جستماز قضا به سوي بازار نيكان برآمدم و در هر صدفي در لطفي مي«
  .)5(همان: 

  تشبيه نيكان به صدف در دو جملة مجزا
و آيت ماكان، محمد، گفت: إن االله جميل و يحب  سيمرغ مشرق كان«
  .)28(همان:  »الجمال

  به (سيمرغ) دارد.مشبه (محمد) در جمله نقش بدل براي مشبه
نواز، محمد مصطفي، چون جميع صفات باري به جان و جسم پدر شمع گيتي«

  .)30(همان: »صورته متجلي ديد، گفت: خلق االله آدم علي
  منه.به صورت بدل و مبدل »محمد«به » شمع«تشبيه 

  و گاه تشبيه به وصرت مضمر و در شكل تشبيه تفضيل است:
رنگ رخسارش زهره را خجل كرده و با مشتري در سماء به حسن و جمال «

  .)6(همان:  »مباهات نموده
به هر مويي در زندان صد حسن يوسف داشت و در هر لوح جاني صد هزاران «

  .)20(همان: »جبروتي بنگاشت مالنقش شموس و اقمار ملكوتي از ج
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  . استعاره2ـ4
اي به علاقة مشابهت به جاي واژة ديگر است استعاره در بلاغت كاربرد واژه

بر  ).  اين تعريف تنها يك نوع از استعاره در بلاغت فارسي را در153: 1386(شميسا، 
؛ آيدمي شمارترين نوع صور خيال به گيرد كه همان استعارة مصرحه است و هنريمي

دارد. در ادبيات فارسي نيز جو براي كشف مشبه واميوزيرا ذهن خواننده را به جست
رود، مقصود اين نوع استعاره است. نوع ديگر هر گاه واژة استعاره به تنهايي به كار مي

به را همراه مشبه در خود دارد. استعاره، استعارة مكنيه يا تخييليه است كه لوازم مشبه
تشبيهي است كه از آن فقط «دهند: گونه ارائه ميدليل تعريف استعاره را اينبه همين 

به ). در صورت وجود مشبه175: 1386(شميسا،  »يكي از طرفين به جا مانده باشد
است. » استعارة مكنيه«به و در صورت وجود مشبه با لوازم مشبه» استعارة مصرحه«

  ها مد نظر است.ميزان استعاره در اين مقاله هر دو نوع استعاره در بررسي
  

  »سوانح«استعاره در 
كمتر از تشبيه و بيشتر از كنايه و مجاز به كار گرفته شده » سوانح«استعاره در 

ياب است و خواننده را در دريافت آن مشكلي هاي مصرحه در آن آساناست. استعاره
  در پيش نيست:

بايد داشت ي در جهتي نميحقيقت او (عشق) از جهات منزه است كه او را رو«
  .)3: 1359(غزالي،  »برد زمين وقت آب به كدام تا عشق بود، اما ندانم تا دست كسب

  استعاره است از هر وجودي كه قابليت عشق را داشته باشد.» زمين«
 (همان: »نهد نقش بايد بود تا او چه زند و چهعاشق را بساط مهرة قهر او مي«

53(.  
  عاشق. بارهز عمل عشق دراستعاره است ا» نقش«
 (همان: »آشيان او را شايد خانهاينجا روي به ديدة حدثان ننمايد كه نه هر «

12(.  
  استعاره از دل است.» خانه«

چه به  دارد،در بين انواع استعاره، استعارة مكنيه بيشترين ميزان كاربرد را 
  صورت غير اضافي:
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 »نگ بر سلامت زنديك بار ديگر سلطنت غيرت عشق بتابد؛ ملامت با«
  .)9(همان: 

معرفت را يك حد با خرابي است، نه چون علم كه حدود او همه عمارت «
  .)10(همان: » است

  و چه به صورت اضافي:
  .)1(همان:  »آن ابكار نرسد دامن خدرحروف به  دست حيطة«
  .)6(همان:  »كه حد او ساحل است تابش علماين همه نمايش وقت بود در «
  .(همان) »تا خود كرا گزايد كام قهر مرگاب بود در گاه زهر ن«
  .)7(همان:  »است ساحل عشقنهايت علم «

استعارة تمثيليه نيز همچون تشبيه تمثيل در مواردي اندك به كار رفته و آن 
  :شودزماني است كه كلام به اشارتي منحصر 

 آن نفس كه ركابداري بر مركب سلطان نشيند نه مركب او بود اما زيان«
  .)3(همان:  »ندارد

  )4(همان:  هكلامنا إشارگويد: و غزالي پس از اين تمثيل خود مي
گاه خزفي يا خرزي به دست شاگرد نوآموز دهند تا استاد شود؛ گاه به تعبيه «

دهند كه زهره ندارد دست معرفت استاد كه  در ثمين و لؤلؤ لالا به دست ناشناس او
  .(همان) »آن را برماسد تا به سفتن چه رسد

  
  استعاره در عبهرالعاشقين

نيز استعاره مصرحه كمتر از استعارة مكنيه به چشم » عبهرالعاشقين«در 
  خورد: مي

  .)2: 1337(روزبهان،  »حياري سكاري من شراب حبيبهم«
  
  استعاره از عشق » شراب«
(همان:  »دادجنّي لعبتي ديدم كه به حسن و جمال جهانيان را در عشق مي«

6(.  
  استعاره از زيبارو» بتلع«
  .)(همان »در تبختر آهوي عشقش شيران را شكار كردي«
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  استعاره از مردان مقاوم و سخت» شيران«
نديدي چون شاهد شواهد آيات و بدر بريات به انوار حسن و جمال قدم «

  .)30 (همان: »عالمين ملتبس شد،...خلق را شواهد آمد در كونين و
  جود ختم مرتبتاستعاره از و» بدر بريات«

ها مكنيه و اغلب به شكل اضافة استعاري به كار رفته بيش از نيمي از استعاره
  است:

  .)6(همان:  »پردة شرم برگرفتم روي زهداز « 
سكر عشق تو در بدايت آن عشق و شرط التباس مبتدي و منتهي را در «

  .)8(همان:  »الهي ناچار است عشق
  .)22(همان:  »مانده است قمنقار عشجمله را جان روحاني در «
  

  . كنايه3ـ4
اما  ؛كنايه جمله يا تركيبي است كه مراد گوينده معناي ظاهري آن نباشد«

وجود نداشته  ،اي هم كه ما را از معناي ظاهري متوجه معناي باطني كندقرينة صارفه
). كنايه به سه گونة كنايه از موصوف، كنايه از صفت و 274: 1385(شميسا،  »باشد

  شود.نايه از فعل تقسيم ميك
  

  »سوانح«كنايه در 
كمتر از تشبيه و استعاره نمود دارد. دليل آن را بايد در » سوانح«اين صنعت در 

خيال را نسبت به دو صنعت ديگر كمتر در خود  مؤلفهخاصيت زباني آن جست كه 
زبان پرورد و اساساً كنايه برخلاف تشبيه و استعاره مرز مشترك زبان ادبي و مي

قابل ملاحظه است » سوانح«هاي به كار رفته در محاوره است؛ اما به هر روي كنايه
  شود:كه از نوع كنايات فعلي معمول در زبان بوده و گاه نيز در متن تكرار مي

و عاشق خجل شود از  عشق رخت برگيردملامت به تحقيق عشق هم بود. «
  .)11: 1359(غزالي،  »خود و از خلق و از معشوق

  كنايه از رفتن و دور شدن» رخت برگرفتن«
(همان:  »، جان و دل دربازنددم از فقر زنندها كه و براي اين است كه آن«

37(.  
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  كنايه از سخن گفتن» دم زدن«
  
(همان:  »دست در يك كاسه كنيگفت: اي گدا تو كه باشي كه با محمود «

33(.  
  كنايه از سهيم شدن» دست در يك كاسه كردن«
 »؟دامن كي گيردجا چه كند؟ رد و قبول او را فراق و وصال ايناحكام «
  .)9(همان: 

  كنايه از متوسل شدن» دامن گرفتن«
  

  »عبهرالعاشقين«كنايه در 
كناية صفت از موصوف نيز به كار  ،بر كناية فعل افزون» عبهرالعاشقين«در 

معيار دور و به  رفته است. اين نوع كنايه سخن را بيش از كناية فعل از هنجار زبان
كناية فعل گاه آنچنان در قلمرو زبان نفوذ يافته  ؛ از اين روكندزبان شعر نزديك مي
  يابد.كه حكم حقيقت مي

و سرّ اين حديث كه حسن اصلي است از زبان شارع شريعت واضع طريقت «
  .)31: 1337(روزبهان،  »بيان شد...

يعني حضرت  ،وف آنشارع شريعت و واضع طريقت كنايه صفت است از موص
  محمد (ص)

گردن كشان ملكوت و سراندازان جبروت در غيب احديت اين سخن از حق «
  .)33(همان:  »به واسطة احمد بشنيدند

  كنايه از فرشتگان» گردن كشان ملكوت«
  .)27(همان:  »كمر عبوديت در مقام حريت در ميان بسته«
  كنايه از آماده شدن و مبادرت به كار» كمر بستن«
  .)32(همان:  »نور جمالش نار نسوزد و كلاه دولتش در كونين جز حق ندوزد«
  .كنايه از به سروري رساندن» كلاه دوختن«
 . مجاز4ـ4

شود، كاربرد واژه در غير معناي آنچه در علم بيان با عنوان مجاز نام برده مي
ژگان را نيز بينند، واجايي كه جهان را ديگرگونه ميشاعران از آن«حقيقي خود است. 



  

   

  

88 

ال
س

 
ن 
ستا

 زم
ز و

ايي
ـ پ

شم 
ش

13
94

 
هم

ازد
 دو

ارة
شم

ـ 
 

برند؛ بدين معني كه هرچند از واژگان معمول و مرسوم ما استفاده ديگرگونه به كار مي
برند و به قول ادبا لغات كنند، اما آنها را در معاني اصلي و متعارف خود به كار نميمي

» كنند.له يعني بر خلاف قرارداد استعمال ميو عبارات را در معناي غيرماوضع
شماري وجود دارد كه ) بين واژه و معناي مجازي آن پيوندهاي بي43: 1386(شميسا، 

همچون علاقة كليت، سببيت،  دود از آن در بلاغت مطرح شده است؛تعدادي مح
  خويشاوندي، عليت و مجاورت. 

  
  »سوانح«مجاز در 
حديث يا سخني  ،خورد، ذكر جزئي از آيهآنچه بيشتر به چشم مي» سوانح«در 

توان آن را از نوع جاي مضمون كلي آن آيه يا قول مشهور كه مي مشهور است به
اليه به جاي تمام اضافه به كار مضافدانست كه در آن » مضاف و مضاف اليه«مجاز 
). سيروس شميسا در كتاب خود تنها نوع هنري مجاز را 54رود (ر.ك همان: مي

(همان:  داندنميمتعلق به علم بلاغت داند و ديگر انواع مجاز را به واقع استعاره مي
اما غزالي در كتاب خود مجاز مرسل (انواع مجاز مفرد به غير از استعاره) را در  ؛)44

  ترين نوع خود به كار گرفته است:هنري
  .)9: 1359(غزالي،  »جا روي نمايداين ربنا ظلمنا در حق خود ملامتي گردد، «

  .»مضمون ربنا ظلمنا«يعني 
أنا عشق تا به جايي رسد كه اعتقاد كند عاشق كه معشوق خود اوست؛ پيوند «

  .)16 (همان: »اين نقطه است سبحانيو  الحق
  .»مضمون يا گفتة أناالحق و سبحاني«يعني 

در اين ميان مواردي نيز وجود دارد كه اطلاق اين نوع مجاز به آن چندان 
  كننده نيست:اقناع

گدا را پيش از آمدن او كه الي ابد الآباد  چندان نزل افكنده بود آن يحبهم«
  .)12 (همان:» نوش ميكند؛ هنوز باقي است

است؛ اما انتخاب نامي براي اين مجاز » يحبهم«مقصود عشق بر گرفته از آية 
هاي ديگر مجاز نيز به كار رفته است، همچون مجاز به علاقة دشوار است. گونه

  سببيت:
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 برگفراق به اختيار معشوق بود آن است كه از اين معني معلوم شود كه اگر «
  .)25(همان:  »يكي ندارد
  مجاز از قدرت.» برگ«و 
  

  »عبهرالعاشقين«مجاز در 
مجاز در اين اثر غالباً به گونة جانشيني مصدر به جاي صفت است. در كتب 

گونه مجاز توجهي نشده است و تنها در دستورزبان كاربرد مصدر به بلاغي به اين
  اند:را براي افادة معني مبالغه مطرح كردهجاي صفت 

 »عشق كه صفت قدس است در معدن قدس، از تغير حوادث منزه است«
  .)44: 1337(روزبهان، 
زيرا كه نور قدم در حدث  ؛از رتبت اصلي جز يك درجه نيافت حسن اصلي«

  .)45(همان:  »متجلّي بود
در جملة » دم«كلمة  انندم ؛شودهاي ديگر مجاز نيز در آن يافت ميگونهالبته 

  رود:زير كه به علاقة سببيت به معناي سخن به كار مي
  .)44(همان:  »حفل خوبان زمانه ما را دمي نمانددر م« 

  شمار است.انگشت» عبهرالعاشقين«اما به هر روي ميزان مجاز در 
  

  افزاييقاعده .5
  . تكرار1ـ5

ي كلام در سطح واج، سازشناسي يكي از عوامل مهم  برجستهتكرار در زبان
چه به صورت كامل و چه به صورت ناقص نمود پيدا است كه واژه، گروه، و جمله 

آنچه در علم بديع با عنوان تكرار و جناس تام نام برده  دليلبه همين  ؛كندمي
هاي ديگر شناسي مشمول همگوني كامل در سطح واژه است و گونهشود، در زبانمي

تر، موازنه و ترصيع، همگوني ناقص را تشكيل يعجناس، سجع و در سطحي وس
شناسي مطرح است، هاي تكرار كه در زباندهد. در مقالة حاضر براي بررسي گونهمي

گيريم؛ بدين معني كه جناس و سجع را كه در هاي علم بديع كمك مياز سرفصل
ار در واج، شود، جداگانه مورد نظر قرار داده و انواع ديگر تكرمواردي با هم خلط مي
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اي از تكرار در ايم. همچنين گونهواژه، گروه و جمله را نيز در بخشي مجزا آورده
شناسي يعني توازن نحوي كه در علم بلاغت مطرح نشده است، در اين مبحث زبان

  شود.مورد نظر واقع مي
يكي از مباحث مهم علم بديع كه نقش بسياري در آهنگ كلام به عهده        

هاي مختلف در واج، هجا، تكرار به گونه«ار به اشكال گوناگون آن است. دارد، تكر
  ). 79: 1381(شميسا،  »شودواژه، عبارت يا جمله ايجاد مي

  
  »سوانح«تكرار در 
افزايي مربوط به تكرار است. در واقع آنچه قاعدهترين ميزان شبي» سوانح«در 

است، تكرار در سطح واج، واژه و  دستاويز نويسنده براي نزديك گرداندن كلام به شعر
  عبارت است.

  
  تكرار در سطح واج

كه  يآيد يا نفس يكه منزل تيمار يو از او هيچ باز نگذاشته است الاّ پندار«
  .)45: 1359(غزالي،  »بود يمركب حسرت

  نكره يياتكرار 
  .)3(همان:  »اما ندانم تا دست كسبِ وقت آب به كدام زمين برد«

  هتكرار كسرة اضاف
هم او عاشق و هم او معشوق و هم او عشق كه اشتقاق عاشق و معشوق از «

   .)10(همان:  »عشق است
  »ش«تكرار 

  .)23(همان:  »زاري به نظاره و نزاري بدل گردد«
  »ز«تكرار 

  
  تكرار در سطح واژه

 تا حجت بر معشوق بود و تا پيوندي ضرورت وقت آيد، جنگي به اختيار«
  .)18(همان:  »شتي داردتر از ده آدوست ،دوست
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  .)15(همان:  »او دارد رويدر  روي است كه روي آن رويوسرّ«
است كه به علت مربوط بيشترين تكرار واژه به حروف به ويژه حروف ربط 
  افزايد:مجال وسيع آن در سطح چندين جمله، بر موسيقي كلام مي

 گاهارد؛ عشق آسمان بود و روح زمين تا وقت چه اقتضا كند كه چه ب گاه«
عشق گوهر كاني بود و روح كان  گاهعشق تخم بود و روح زمين تا خود چه بررويد؛ 

 گاهآفتاب بود در آسمان روح تا خود چون تابد؛  گاهتا خود چه گوهر آيد و چه كان؛ 
زين بود بر مركب روح تا خود كه  گاهشهاب بود در هواي روح تا خود چه سوزد؛ 

(همان:  »ر سركش روح تا خود به كدام جانب گرداند...بر س لگام بود گاهبرنشيند؛ 
54(.  

 هماو عاشق و  هماو زمين،  هماو آسمان و  هماو فلك،  هماو آفتاب و  هم«
  .)10 (همان: »او عشق هماو معشوق و 

  .)9(همان:  »معشوق نهخود و  نهخلق و  نهداغ بر طمع او نهد، «
  .)11(همان:  »معشوق ازخلق و  ازخود و  از عاشق خجل شود،«

  تكرار عبارت: 
چون از خود در خود واخود آيد، راه او به خود از او بود و بر او بود؛ چون «

  .)19(همان:  »راهش به خود از او بود و بر او بود، اين احكام بر او نرود
  

  تكرار در عبهرالعاشقين
اما به  دارد؛سهم بسيار كمي » سوانح«در مقايسه با » عبهرالعاشقين«تكرار در 

  هر روي ميزان آن قابل توجه است.
  

  تكرار در سطح واج
از اين كافري رعنايي مكّاري زراقي وشخي عياري كه در طرف چشمش صد «

  .)6: 1337(روزبهان،  »هزار هاروت و ماروت بود
  :نكره» ياء«تكرار 

بلابلِ حقايقِ معرفت، منقار شوق به دلِ راسخان عقل فرو كرد و بازِ قهرِ 
ت به جهان عشقِ   .)18(همان:  »مشاهده برد امرِ رباني به چنگلِ جذب محبـ

  :تكرار كسرة اضافه
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(همان:  »رنگ ما شد، جان و روان جهانِ جهان در جانش فنا شدهر كه هم«
7(.  

  :»ج«تكرار 
 »تو نيرنگ و رنگ و مكر و سخنان مزخرف او مشنو كه آن طامات است«
  .)36(همان: 

  عطف» واو«كل تكرار حركت ضمه به ش
  

  تكرار در سطح واژه
 رنگمعدن اصلي حسن گيرد و  رنگهر كه با ما خو كند از صرف جان جان «

  .)7(همان:  »حدثان ديگر نگيرد رنگنيم 
شان در جان، جان جانچون عقل كل و نفس كل در آن  جانو همرهان «

  .(همان) »دست اجل شيدا بود
را  چشم، آن چشماز آن  چشمه را نباشد، زيرا كه ب چشمبه جز  چشمحظّ «

  .)34(همان:  »ديدمي
فه، ربط و نشانه در اين متن نيز از عوامل ايجاد موسيقي اتكرار حروف اض

  كلام است:
 ايسبب عشق ربانيان و  اياين است ادلّة جواز العشق علي االله عزوّجلّ «

حمت و صادر تحفة حق نزد آدميان كه وارد شد از بحار ر ايسرماية عشق روحانيان و 
  .)11(همان:  »شد از معدن معرفت

 درهاست؛ رؤيت جمال او نفسم را ديانت درهاست؛ قامت او دلم را قيامت در«
ميدان وصال او روحم را با چند عشق  درهاست؛ ره هجر او دلم را ولايت

  .)26(همان:  »هاستمبارزت
  و بايد به انواع تكرار، تكرار پسوند را نيز افزود:

، هيكل او از جواهر ترو جان شريفتر و جسم دقيقتر را وجود لطيف هر كه«
   .)34(همان:  »ترنوراني معدن ظاهر
  :تكرار عبارت

چه كه از آن  زيرا كه نور جمالش از معدن جمال قدم بود؛ هركه را و هر«
  .)34(همان:  »نوري دادند
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و را اين هر كه لعل كان االله در كان لعل آن ترك نبيند، ا« طرد و عكس:
  .)37(همان:  »سخن مسلم نيست

  
  جناس . سجع و2ـ5

شناسي را زباناز آنجا كه جناس و سجع هر دو نوعي همگوني ناقص در 
رود، در اين مقاله شناسي به شمار ميزباندهد و يك گونه از تكرار در تشكيل مي

سجع مبتني بر شباهت آهنگ كلمات است.  .شودتحت عنوان يك نام بررسي مي
مدار بحث تسجيع دو نكتة تساوي يا عدم تساوي هجاها و همساني يا عدم همساني «

        ). 35: 1381(شميسا،  »آخرين واج اصلي كلمه است
  

  »سوانح«سجع در  
و نيز در برابر صنعت تكرار » عبهرالعاشقين«در مقايسه با » سوانح«سجع در 

سخن  كردنر بالايي در برجسته رنگ است؛ اما همين ميزان تأثيدر خود اثربسيار كم
يعني متوازي و  ،كه نوع سجع متوازي در آن بسيار بيشتر از انواع ديگرآندارد، به ويژه 

  تر است.مطرف است و بدين لحاظ آهنگ كلام قوي
 تعلّلچون دست طلب او به دامن وصل نرسد بدين فصول «سجع متوازي: 

  .)2: 1359، (غزالي »سازد تمثّلكند و به معاني اين ابيات 
  .)46(همان:  »اميري است و معشوقي همه اسيريعاشقي همه «
 و ذلتّ همه ذلتّو علت همه  علّتاست و تهمت همه  تهمتطمع همه «
  .)49(همان:  »خجلت

  .)1(همان:  »السيف بود حدود، حروفبدل «سجع متوازن: 
ر عاشق و افتقا تذلّل مرتبةفراق  و كبرياي معشوق است و تعززّمرتبة  وصال«

  .)33(همان:  »است
  .)23(همان: » زمين وصال نيستي آمد و زمين وصال هستي آمد«

شود سجع متوازن گاه به صورت موازنه به كار رفته گونه كه ديده ميهمان
  است.
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است و اسم عاشق در عشق  عاريتاسم معشوق در عشق «سجع مطرف: 
  .)48همان: ( »است تهمتاست. اشتقاق معشوق از عشق مجاز و  حقيقت

  .)50(همان:  »نكرتو عين  معرفتهمه ضد يقين و  خجلتو «
  

  سجع در عبهرالعاشقين
كند، سجع است اي در هنجارگريزي ايفا ميآنچه در عبهرالعاشقين نقش عمده

افزايي، آهنگ كلام را موزون كه به ميزان قابل توجهي بيش از انواع ديگر قاعده
  كند: مي

نيست و مرا نگرستن كار  اباحتدم صوفي اي راه گفت: بدي«سجع متوازي: 
  .)8: 1337(روزبهان، » نيست ولايتاهل 

 صنايعو  فطرت بدايعچون خواهد كه كسي را به جهان غيب راه نمايد، در «
  .)17(همان: » افكند قدرت

  .)24(همان: » بازماندندي، در عشق يكديگر تا ابد بازديدندياگر يكديگر را «
 عدماز راه  قدم ان نشان آن جهان آمد كه لجة بحر عميقاز آن در اين جه«

  .)20(همان: » در ميان آمده
ببريدم و به سواحل  لطفياتو  قهرياتو از لجة آن به سفينة حكمت، امواج «

  .)4(همان: » صفات فعل رسيدم
» در من پوشانيد حريتاز من بركشيد و لباس  عبوديتجامة «سجع مطرف: 

  .(همان)
، حسن العهد عشق، سيد دولتبود و عشق را اين  مثابتت را اين چون محب«

  .)21(همان:  »عاشقان نگاه داشت
، در ميدان وصال او روحم را با چند عشق هاستولايتدر ره هجر او دلم را «
  .)26(همان:  »هاستمبارزت

كرد و نگارخانة  غارتمگر آن غارتي را نديدي كه چون چشم شوخ دلم را «
   .)37 (همان: »كرد عمارتال خود عشقم به جم

جانش صورت بي مكان بود و  صفاء صفاتچون نيك بديدم، «سجع متوازن: 
  .)7(همان:  »عين حقيقت در صورت آدم بي نشان بود
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مشاهدة تجلّي و  اشواقغواص بحر عبرات شوق و نخاّس عرايس عشق در «
  .)63(همان:  »مشارق تدلّي گفت... انوار

  .)35(همان:  »است عشاّقاست و رؤيت آدم قبلة  ادزهرؤيت زهد قبلة «
دو جمله  ياجزااز آنجا كه ترصيع و موازنه در درون خود تقابل نحوي ميان 

  رود. كند، از آن دو در بحث توازن نحوي سخن ميايجاد مي
  
  جناس

روش تجنيس مبتني بر «آيد. ميجناس از شباهت ظاهري كلمات به وجود 
هاست به طوري كه كلمات هم جنس به نظر آيند يا هم اجنزديكي هرچه بيشتر و

 ؛). جناس انواع فراواني دارد53: 1381(شميسا،  »جنس بودن آنها به ذهن متبادر شود
  همچون جناس تام، ناقص، زايد، مركب و  قلب. 

  
  »سوانح«جناس در 
شود و برخي ديگر از انواع جناس اغلب جناس اشتقاق ديده مي» سوانح«در 

  شود.ن به ندرت ديده ميدر آ
(غزالي،  »اغيار است در قطع نظر از غيرتو هر سه صمصام «جناس اشتقاقي: 

1359 :8(.  
  )2(همان:  .»مخلوق و نه به خالق به شرط آنكه در او هيچ حواله نبود نه به«

 چون كار به كمال رسد و ولايت بگيرد، حديث در باقي افتد و«جناس زايد: 
  .)23 (همان: »بدل گردد ارينز به نظاره و زاري

 نطقاگر سبحاني رفت يا انا الحق رفت از اين اصل رفت: يا «جناس قلب: 
  .)44(همان: » بود يا نطق خداوند نقطه نقطه

  
  جناس در عبهرالعاشقين

نقش مهمي در نظم كلام به عهده » سوانح«در اثر فوق اين صنعت نسبت به  
  دارد.
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تويي نگارا كه سخت در خوري، اگر چه از  در زمرة عارفان عاشق«جناس تام: 
  .)6: 1337(روزبهان،  »آن شراب عشق در مجلس بيخودي با ما نخوري

  .)7(همان:  »بلعجب بازبا ما  بلعجب باز گفت اي«
عظيمش  خلُقو  خلَقبعضي را عشق از تأثير رؤيت و صحبت «جناس ناقص: 

  .)20(همان: »كه حق آن را عظيم خواند
و مكر و سخنان مزخرف او مشنو كه آن  رنگو  نيرنگ تو«جناس زايد: 

  .)36(همان:  »طامات است
افتاد كه تجلي بود، چون او را بديدي، بدو عاشق  چشمهاز آن  چشمهر كه «

  .)27(همان:  »شدي
  .)20(همان:  »او داشت خلُقبه  تخلقّزيرا كه «جناس اشتقاق: 

روحانيات را ديدن به چشم  در اين مسائل بيان كرد كه ارواح استرواح اسباب«
  .)29(همان:  »عشق وسيلت حق است

 »ستخطا خطوتلكن غلطي عظيم باشد؛ اگر بماند و اگر نماند، «جناس قلب: 
  .)17(همان: 

  
  . توازن نحوي3ـ5

توازن نحوي حاصل هماهنگي دو يا چند واژه از وجوه مختلف در سطح عبارت 
ود. آرايش عناصر دستوري در مرتبة شهاي مختلف را شامل ميو كلام است و گونه

 ).227: 1373گردد (صفوي، واژگان موجب ايجاد نظم ميان واژه ها در سطح كلام مي
ها در دو يا چند عبارت و جمله است كه اي از اين نوع توازن، تقابل نحوي واژهگونه

عت در مواردي اين تقابل با صن خورد.در اين مقاله بيش از انواع ديگر به چشم مي
اين دو صنعت در بخش توازن نحوي از  دليل ه اينبترصيع و موازنه همراه است و 

  نظر دور نمانده است. 
  

  »سوانح«توازن نحوي در 
غير از تقابل نحوي واژگان در اين اثر كه گاه با ترصيع و موازنه همراه است، 

قسيم، اعداد، همچون تتابع اضافات، لف و نشر، ت ،هاي ديگر توازن نحوياز ميان گونه
الصفات، طرد و عكس و قلب كه در علم بديع مطرح است ، تنها طرد و عكس تنسيق
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و تتابع اضافات به كار رفته كه نوع اخير در شمارش ميزان تكرار در واج لحاظ شده 
  است: 

معشوق خود به همه حال معشوق است؛ پس استغنا صفت اوست و عاشق به «
  .)36: 1359(غزالي، » صفت اوستهمه حال عاشق است؛ پس افتقار 

او هم باغ است و هم درخت؛ هم شاخ است و هم ثمره؛ هم آشيان است و «
  .)13(همان: » هم مرغ

» نصيبيقوتي بود و بود نابود و يافت نايافت و نصيب بيجا قوت بياين«
  .)8(همان: 

  به شكل طرد و عكس:
  .)44(همان:  »رنگ تخمرنگ ثمره بود و ثمره همتخم هم«
و از اين حديث دو اصل شكافد: يكي اشارت عبارت و يكي عبارت اشارت؛ «

  .)10 (همان: »توحيد او را و او خود هم توحيد را بود
» وصال به تحقيق فراق خود است، چنانكه فراق به تحقيق وصال خود است«

  .)26 (همان:
  

  توازن نحوي در عبهرالعاشقين
   .)7: 1337(روزبهان، » داي راستبدايت آفرينش ما راست؛ نهايت امر خ«
نوعي روحاني است و آن خواص آدميان را باشد و نوعي بهيمي است و آن «

  )15(همان: » رذال الناس را باشد و نوعي طبيعي است و آن عامة خلق را باشد.
بنگر كه اهل معرفت را چه  دلالتي است در عشق حق، عشق دوستانش و «

» در عشق انساني، دوست داشتن قريبان معشوق محبت بندگانش و چه اشارتي است
  .)21(همان: 

شقان را حكايتي باشد بر گذشت محبان را دلالتي باشد در راه محبت و عا«
  .)23(همان: » عشق

هاست؛ در هاست؛ در رؤيت جمال او نفسم را ديانتدر قامت او دلم را قيامت«
را با چند عشق  هاست؛ در ميدان وصال او روحمره هجر او دلم را ولايت

  .)26(همان: » هاستمبارزت
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جمالش در جمال درآمد و علمش در علم و قدرت در قدرت و ارادت در «
  .)30(همان: » ارادت و حيات در حيات و صفات در صفات

  )35(همان: » رؤيت كون قبلة زهاد است؛ رؤيت آدم قبلة عشاّق است.«
  

  انواع هنجارگريزي در دو اثر  .6
ر و مقايسه گرايش آن دو به انواع هنجارگريزي نتايج زير به با بررسي دو اث

  دست آمده است:
ميزان كاربرد آن در   سازينوع برجسته

  العشاق سوانح
ميزان كاربرد آن در 

  عبهرالعاشقين
  %45  %62  كاهيقاعده
  %54  %38  افزاييقاعده

  
  »العشاقسوانح«ميزان كاربرد در   افزاييقاعدهانواع 

  %11/66  تكرار
  %14/23  سجع و جناس
  %74/10  توازن نحوي

  
  »العشاقسوانح«ميزان كاربرد در   كاهيقاعدهانواع 

  %66/47  تشبيه
  %71/34  استعاره
  %06/16  كنايه
  %55/1  مجاز

  
  »عبهر العاشقين«ميزان كاربرد در   انواع قاعده افزايي

  %67/32  تكرار
  %43/61  سجع و جناس
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  %88/5  توازن نحوي
  

  »عبهرالعاشقين«ميزان كاربرد در   كاهيقاعدهاع انو
  %61/64  تشبيه
  %92/21  استعاره
  %23/9  كنايه
  %23/4  مجاز

  
  تحليل و بررسي .7

چيزي در حدود دو برابر اين ميزان در » عبهرالعاشقين«ميزان هنجارگريزي در 
كند يروزبهان از جملة عرفايي است كه عشق به زيبارويان را تأييد م است.» سوانح«

» سوانح«دهد. برخلاف و سلوك عشق حقيقي را از سرمنزل عشق مجازي نشان مي
در اجابت عشقي مجازي به » عبهرالعاشقين«كه در اجابت دوستي نوشته شده است، 

قلم آمده و اين عشق در جاي جاي كتاب مخاطب قلم است. توجه نويسنده به زيبايي 
ي بسيار اثرگذار بوده است. از طرفي ظاهري و عشق دنيايي در انتخاب چنين بيان

گرايش روزبهان به سماع در طريقت، موجب توجه وافر وي به عوامل صوري 
دهد. در اين كه آهنگ كلام را نشان مي است شدهافزايي قاعدهيعني  ،هنجارگريزي

تر از ساير عوامل است، نقش قافيه را در نثر بازي كرده تا ميان سجع كه بسيار نمايان
  .كندرا به نظم نزديك  كلام

چند «گويد: به عشق به طور مطلق پرداخته و خود در مقدمه مي» سوانح«
حقايق  فصل اثبات كردم در قضاي حق او را، چنانكه تعلق به هيچ جانب ندارد، در

عشق و احوال و اغراض عشق، به شرط آنكه در او هيچ حواله نبود نه به خالق و نه به 
حقيقتي واحد است كه در سير » سوانح«). پس موضوع 2: 1359(غزالي، » مخلوق...

هاي گوناگون ظاهر گيرد و در لباسهاي مختلف ميصعودي و نزولي خود رنگ
سرّ اينكه عشق هرگز روي تمام به كس ننمايد، آن است كه او مرغ ازل «شود: مي

نقاب پردة  است، اينجا كه آمده است مسافر ابد آمده است...گاهگاه وا ازل پرد و در
جلال و تعززّ خود شود و هرگز روي جمال به كمال به ديدة علم ننموده است و 
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). معني دشوارتر از آن است كه به عبارت آيد، چه رسد به اينكه 12(همان: » ننمايد
آرايش عبارت را بپذيرد. آنچه به قلم غزالي آمده، نتيجة تجربة عرفاني وي است و 

ب رمز و اشاره نهان بماند. خود وي گاه به طبيعي است كه كلام در حجا
اين معني تا «كند: ناپذيري معاني كتاب براي ناآشنايان طريقت اشاره ميدسترس

دارد كه ) و خود اذعان مي17(همان:  »كسي را ذوق نبود دشوار فهم تواند كرد
طبيعي است كه زبان در سطح له ئمس). با توجه به اين 3(همان: » كلامنا إشاره«

هنجارگريزي از نظم فاصله گيرد و به شعر نزديك شود. تشبيه، استعاره و رمز ابزار 
چنان والاست كه كلام عادي را نويسنده براي انتقال معني است و از سويي سخن آن

برد و خود به آن لفظ را به دنبال خود مي» سوانح«تابد. معني واحد و دشوار در برنمي
  بخشد.لباس تخيل و شعريت مي

  
  سخن آخر

چه در هر دو اثر  شود كه موضوع اگراين نتيجه حاصل مي ،از آنچه گفته شد
اما هر يك موجوديت و معني مخصوص به خود را حمل  ؛خيزداز يك سرچشمه برمي

گذارد. معني واحد و دشوار در كند و اين تفاوت در معني بر تفاوت در ظاهر اثر ميمي
بخشد. برد و خود به آن لباس تخيل و شعريت ميلفظ را به دنبال خود مي» سوانح«

كاهي كه در ارتباط مستقيم با معني است، در آن بيشتر به كار بنابراين، عوامل قاعده
ركاب هم حركت لفظ و معني هم» عبهرالعاشقين«گرفته شده است. به عكس در 

مين دليل، . به هكندگيرد تا زبان را برجسته كنند و گاه لفظ از معني پيشي ميمي
  گيرد.هاي زبان به عهده ميسازي از نشانهافزايي بيشترين سهم را در برجستهقاعده

  
  منابع

، تهران: 2، به كوشش محمدرضا باطني، چشناسي جديدزبان)، 1363( بي يرويش، مانفرد -
  آگاه.

نستيتو ، به كوشش هنري كربن و محمد معين، تهران: اعبهرالعاشقين)، 1337روزبهان بقلي ( -
  ايران و فرانسه.

  ، تهران: آگاه. ، چموسيقي شعر)، 1370شفيعي كدكني، محمدرضا ( -
  ، تهران: فردوس.14، چنگاهي تازه به بديع)، 1381شميسا، سيروس ( -
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  ، تهران: ميترا.2، چبيان)، 1386( ــــــــــــــــ -
  ، تهران: چشمه.شناسي به ادبياتاز زبان)، 1373صفوي، كوروش ( -
  ، به كوشش نصراالله پورجوادي، تهران: بنياد فرهنگ ايران.سوانح)، 1359غزالي، احمد ( -
  ، تهران: هرمس.شناسي انتقاديارتباطات از منظر گفتمان)، 1385يارمحمدي، لطف االله ( -

-Leech,G.N (1969), A Linguistic Guide to English Poetry, New 
York: Longman. 
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